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۱۰ سال انفصال از خدمت در انتظار وزیری که 
نتواند نمایندگان مجلس را قانع کند

راهکاری جدید برای تسویه حساب 
سیاسی

شــرق: نمایندگان مجلــس به دنبــال ضمانت  �
اجرائی قوی برای طرح ســؤال از نمایندگان مجلس 
هستند و در این مسیر اگر از جواب قانع نشدند، حکم 
به انفصال از خدمــت او دهند؛ طرحی که همچنان 
مانند ســایر اقدامات مجلس یازدهمی ها بی شباهت 
بــه تسویه حســاب سیاســی نیســت. طبــق اصل  
هشتاد وهشــتم قانون اساسی   در هر مورد که  حداقل  
یک  چهارم  کل  نمایندگان  مجلس  شــورای  اسلامی  از 
رئیس جمهور یا هر یک  از نمایندگان  از وزیر مســئول ، 
درباره  یکی  از وظایف  آنان  سؤال  کنند، رئیس جمهور 
یا وزیر موظف  است  در مجلس  حاضر شود و به  سؤال  
جواب  دهد و این  جواب  نباید در مورد رئیس جمهور 
بیــش  از یک  مــاه  و در مورد وزیر بیــش  از ۱۰ روز به  
تأخیر بیفتد مگر با عذر موجه  به  تشــخیص  مجلس  
شورای  اسلامی . بر این اســاس، هر نماینده می تواند 
درخصوص مســائل داخلی و خارجی کشــور از وزیر 
مسئول درباره وظایف او ســؤال کند. طبق آیین نامه 
داخلی مجلس، سؤال نمایندگان باید کتبی و صریح 
باشــد و در فرم مخصوص به دست نماینده مجلس 
تنظیم و به هیئت رئیســه تســلیم شــود و پس از آن 
هیئت رئیسه موظف است سؤال را فوری به کمیسیون 
تخصصــی ذی ربط ارســال کنــد. در همیــن رابطه 
کمیســیون مربوطه موظف اســت حداکثر در مدت 
۱۰ روز پس از وصول سؤال، جلسه ای با حضور وزیر و 
سؤال کننده تشکیل دهد و با استماع نظر سؤال کننده 
و وزیر و بررســی های لازم، به موضوع رسیدگی کند. 
همچنین وزیر موظف است در کمیسیون حاضر شود 
و به ســؤالات پاســخ دهد. حال چنانچه سؤال کننده 
توضیحــات وزیــر را قانع کننده نداند، کمیســیون با 
تعیین قلمروی ملی و منطقه ای ســؤال بلافاصله به 
ارجاع سؤال ملی به هیئت رئیسه برای اعلام وصول 
در نخســتین جلسه علنی اقدام می کند. درباره سؤال 
منطقه ای کمیسیون موظف اســت حداکثر در مدت 
۱۰ روز به ارائه راه حل و ارسال گزارش به هیئت رئیسه 
مجلس و رئیس جمهــور (از جانب رئیس مجلس) 
اقدام کند. بر اساس این قانون، طبق اصل ۸۵ قانون 
اساسی، وزیر مورد سؤال مکلف است حداکثر در مدت 
۱۰ روز از تاریخ ابلاغ ســؤال در مجلس حضور یابد و 
به سؤال پاسخ دهد؛ مگر آنکه وزیر به صورت رسمی 
و با عذر موجه به تشــخیص هیئت رئیســه مجلس 
تقاضای تأخیر حداکثر برای مدت ۱۰ روز داشته باشد. 
روند ســؤال از وزیر در صحن مجلس این گونه است 
که در جلســه علنی ابتدا گزارش متقن طرح سؤال و 
بررسی های انجام شــده به مدت حداکثر پنج دقیقه 
مطرح می شــود، ســپس وزیر و نماینده سؤال کننده 
هــر کدام حداکثر ۱۵ دقیقه توضیحــات خود را ارائه 
می کنند و در صورت قانع نشدن نماینده، رئیس جلسه 
قانع کننده نبودن پاسخ وزیر را به رأی خواهد گذاشت.

در صورتی که اکثر نمایندگان حاضر به قانع نبودن 
پاســخ وزیر رأی دهند، رئیس مجلس موظف اســت 
موضوع را به رئیس جمهور برای رسیدگی ارجاع دهد.
حال به تازگی طرحی در مجلس شورای اسلامی 
در دستور کار قرار گرفته است که در صورت تصویب 
آن، هــر کــدام از وزرا که اکثریــت نمایندگان حاضر 
در مجلس حداقل ســه بار از پاســخش به سؤال یا 
ســؤالات نمایندگان مجلس شــورای اسلامی طبق 
فرایند مــاده ۲۰۸ قانون آیین نامــه داخلی مجلس 
شــورای اســلامی قانع نشــوند، پس از اتمام دوران 
وزارت از نامــزدی در مــوارد مشــخص، به مدت ۱۰ 
ســال محروم اســت. این طرح به امضای ۲۵ نفر از 
نمایندگان رسیده و جهت طی مراحل قانونی تقدیم 
هیئت رئیسه شده است. در مقدمه طرح آمده است: 
در جهت ایجاد توجه لازم وزرا به حق قانونی مصرح 
در قانون اساسی درخصوص ســؤال نمایندگان و با 
توجه به ضرورت اعمال هرچه سریع تر آن در راستای 
توجه بــه مطالبات و رفع مشــکلات بحق و قانونی 
مردم، طرح زیر بــا قید دوفوریت تقدیم می گردد. در 
رابطه با نحوه مواجهه با قانع کننده نبودن پاسخ وزیر 
نیز مقرر شد که هر کدام از وزرا که اکثریت نمایندگان 
حاضــر در مجلس حداقل ســه بار از پاســخش به 
سؤال یا سؤالات نمایندگان مجلس شورای اسلامی 
طبق فرایند ماده ۲۰۸ قانون آیین نامه داخلی مجلس 
شــورای اســلامی قانع نشــوند، پس از اتمام دوران 
وزارت از نامزدی در موارد بند الف و نیز اشــتغال در 

موارد بند به مدت ۱۰ سال محروم است.
الــف: کاندیــدای ریاســت جمهوری، کاندیــدای 
نمایندگی مجلس شورای اسلامی، کاندیدای عضویت 

در شورای اسلامی شهر و روستا.
ب: اشــتغال در موارد مذکور در مــاده ۷۱ قانون 
مدیریت خدمات کشــوری و نیز شــهردار و همچنین 
مدیر عامل و یا عضو موظف یا غیرموظف هیئت مدیره 
تمامی شــرکت ها اعم از دولتی، وابسته به سازمان ها 
و نهادهای عمومی غیردولتی و هر شرکتی که دولت 
یا شرکت های دولتی یا سازمان ها و نهادهای عمومی 
غیردولتی به هر میزان در آن ســهم یا ســهام داشته 

باشند.
تبصره ۱: در صورت تخلــف از مفاد بند ب، حکم 
مذکور کان لم یکن بوده و صادرکننده حکم به ۱۰ سال 

انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود.
تبصره ۲: اعمــال این قانــون در مجلس یازدهم 
و درخصــوص وزرای دولــت دوازدهــم منــوط به 
تحقق مفاد این قانون و مشــروط بــر حداقل یک بار 
قانع کننده نبودن پاسخ وزیر پس از لازم الاجراشدن این 

قانون است.

 برای ثبت در تاریخ
 ...و برخورد با مدیران دولت سازندگی را دنبال می کرد 
که ســکان دار بخش هــای کلیدی اقتصــادی دولت 
اصلاحات بودند؛ بنابراین سال ۱۳۷۷ بروز اوج تنش ها 

میان این دو جریان افراطی و تفریطی در کشور بود.
تجربــه تاریــخ انقلاب هــای دنیــا و ممالک دیگر 
هم نشــان می داد که به تبع بهبــود ملایم اقتصادی، 
شاخص های اجتماعی و فرهنگی کم کم بالا می روند؛ 
وگرنــه فرصت هــا، صــرف مجــادلات بی حاصل و 
فرصت سوز می شود و در نهایت، پوپولیست ها  با شعار 

بر سر کار می آیند و آن می شود که همه دیدیم.
یکــی از موضوعاتــی کــه در کتــاب خاطــرات 
می خوانید، مربوط به آیت االله منتظری است. سخنرانی 
انتقادی ایشــان به مناسبت ســیزدهم رجب در سال 
۱۳۷۶، باعث شــد تحرکات نگران کننده ای در شهر قم 
و نیــز اصفهان و نجف آباد ایجاد شــود و در نهایت به 
حصر خانگی بینجامد. در ادامــه، اقدامات و مواضع 
آیت االله آذری قمی هم به آن اضافه شد. این اقدامات 
در ســال ۱۳۷۷ هم ادامه داشت. آیت االله هاشمی  که 
از شــاگردان و هم رزمان آیت االله  منتظری بود، چه در 
زمان امام  خمینی (ره) و چه بعد از آن، سعی بر حفظ 
 شــخصیت و مرجعیت ایشان داشــت. از طرف دیگر، 
بخشــی از روحانیــون، فضلا و مراجــع، در ملاقات ها 
و پیغام های متناوب، برای ورود ایشــان به موضوع و 
آرام کــردن فضا اصــرار می کردند. آیــت االله، اقدامات 
عملــی مرضی الطرفینــی را بــرای رفــع حصر پیش 
بــرد، اما در آخرین مرحله، به جهــت عدم پایبندی بر 
قرارها، به ثمر نمی نشســت. ایشــان آیت االله منتظری 
را جــزء پیش کســوتان نهضــت و از مؤسســان نظام 
جمهوری اســلامی و نیــز نظریه پــرداز اصلی ولایت 
 فقیه می دانســت که باید حفظ شود و از دانش فقهی 
وسیع ایشــان در حوزه علمیه قم بهره گرفته شود؛ از 
دیگر سو، حفظ شــأن و جایگاه رهبری و جلوگیری از 
تضعیــف آن را نیز وظیفه ای برای خود فرض می کرد. 
اگر نقش آفرینی ایشــان در این وقایع نبود که بخشــی 
از آن را در خاطــرات مطالعــه می کنیــد، التهابــات 
عمیق تر می شــد. جنجالی ترین رویداد ســال ۱۳۷۷، 
قتل های امنیتی و سیاســی مخالفان به دست عناصر 
خودســر وزارت اطلاعات بود که بــه پرونده  قتل های 
زنجیره ای معروف شــد. هرچند با گذشــت ۲۳ سال 
هنوز ابهاماتی درباره این وقایع باقی مانده اســت، اما 
در آســیب هایی که این رخداد بــر اعتماد عمومی به 
دستگاه امنیتی کشور و انسجام داخلی وزارت اطلاعات 
وارد کرد، تردیدی نیست. انتظار دلسوزان نظام آن بود 
که آیت االله هاشــمی کمک کند و مســئله به گونه ای 
مدیریت شود که بیش از این به ضرر نظام تمام نشود. 
ایشان معتقد بود جنایت بزرگی به وقوع پیوست و به 
مقتولان و خانواده هایشــان ظلم شد. ملت، انقلاب و 
کشــور از جریان این قتل ها ضرر کرد و هرکس مرتکب 
این قتل ها بود، به کشور ضرر جبران ناپذیری زد. امنیت 
نظام مخدوش شد و حیثیت جهانی جمهوری اسلامی 
آســیب دید. تصمیم نظام از صدر تــا ذیل، این بود که 
موضوع پیگیرى شود و به ریشه برسد و این  نوع تفکر 
در جامعه ریشه کن شود. با دولت همکارى تنگاتنگی 
شد و خواست عمومی هم این بود که مسئله ریشه کن 
شود. بخش تندرو جناح چپ، قتل ها را فرصتی برای 
ضربــه زدن به رقیــب تلقی کرد. بخــش تندرو جناح 
راســت نیز نیروهای امنیتی وابســته به جناح چپ را 
طراح و آمر قتل ها معرفی می کرد. در پاییز و زمســتان 
کتاب خاطرات ۱۳۷۷، گوشه هایی از این بحران سیاسی 

را می خوانید.
موضوع دیگری که در کتاب خاطرات جلب توجه 
می کند، مســئله رابطه با آمریکاست. رابطه با آمریکا 
از ابتــدای پیروزی انقلاب، تحت  تأثیر ظلم های آمریکا 
به مردم ایران و بعد تصرف ســفارت آمریکا از ســوی 
دانشــجویان پیرو خط امام قطع شــد. یکــی از چند 
معضلی  که رئیس   مجلس  وقت قصد داشــت قبل از 
ارتحال امام خمینی (ره) حل وفصل شــود، همین بود 
که به نتیجه نرســید. مشی سیاســت  خارجی دولت 
اصلاحات آن بود که از این مسئله عبور کرده و گشایشی 
در امــور ایجاد کند. انتخابات پُرشــور دوم خرداد هم 
بستر مناســب بین المللی را برای حل وفصل موضوع 
فراهم کرده بود. در ســال ۱۳۷۷، دولت برای مذاکره 
با آمریکا تلاش می کرد و آقای خاتمی انتظار داشــت 
آیت االله  هاشمی کمک  کند. رهبری، در سخنرانی دوم 
فروردین در شــهر مشهد، از طرفداران مذاکره و ارتباط 
با آمریکا انتقاد کرده بودند که به مخالفت با سیاست 
دولت تفسیر شده بود. آیت االله هاشمی رفسنجانی در 
طول ســال تلاش می کرد دیدگاه بینابین و ســازنده ای 
ایجاد کنــد. در این خاطرات، بــرای اولین بار اقدامات 
دفتر مشــاورت رهبری در امــور بین الملل برای ایجاد 
کانــال ارتباطی با دولتمردان ســابق آمریکا، از جمله 
ملاقات با جفری  کمپ که در پژوهشگاه ها فعال است، 
بیان می شــود. آنها براى نزدیک کــردن ایران و آمریکا 
تلاش می کردند و متوجه شده  بودند که آقاى خاتمی 
نمی تواند تصمیمی بگیرد و خبرى از مقامات آمریکایی 
می آورند کــه گفته اند به اقدامات مثبت براى نزدیکی 
به ایران ادامه می دهند و می دانند که راهکار از طریق 
رهبرى و شخصیت هاى سابقه دارتر انقلاب می گذرد و 

نه از طریق نیروهاى فرعی، لیبرال ها و... .
یکی از مهم  ترین ارکان موفقیت دولت ســازندگی، 
نوع هماهنگی و تفاهم رئیس جمهور وقت با آیت االله 
خامنــه  ای، رهبر انقــلاب بود؛ همان طــور که ناکامی 
دولت  هــای بعــدی از ناهماهنگی و فقــدان ارتباط 
سازنده و دوسویه نشئت گرفت. مشی سردار سازندگی 
آن بود که مواظبت  کنــد جایگاه رهبری صدمه نبیند؛ 

برای همین سعی بر اعتمادآفرینی داشت. 
ادامه در صفحه ۴

سیاست

روزنه ادامه از صفحه اول

سال هجدهم    شماره 3990 پنجشنبه   9 اردیبهشت 1400

چهره ای  طبــری  احســان  جعفــری:  امیرحســین 
سیاسی، ادبی، فرهنگی، اجتماعی و محترمی در حزب 
توده ایران بود و نام او بــرای جامعه نیز با این حزب 
پیوند خورده است و شاید علت اینکه ابعاد شخصیتی 
و کاری دیگر طبــری آن چنان که باید مورد توجه قرار 
نگرفته، همین پیوندش با حزب توده ایران باشــد. به 
 مناسبت ســی ودومین سالگرد درگذشــت او با شیوا 
فرهمند راد، از همراهان طبری در ســال های آغازین 
انقلاب اســلامی، گفت وگو کردیم که مشــروح آن را 

می خوانیم.

 آشنایی شما با حزب توده ایران از کجا و به چه  �
شکل بود؟

در ســال های دانشــجویی (از ۱۳۵۰) برخــی از 
نشــریات حزب توده ایران با چاپ خیلی ریز مخفیانه 
در کشــور توزیع می شد و به دســت من نیز می رسید. 
همچنیــن رادیوی «پیک ایران» را کــه متعلق به این 
حزب بــود و از بلغارســتان پخش می شــد، بعضی 
وقت ها گوش مــی دادم. اما پس از انقلاب در ســال 

۱۳۵۸ به عضویت حزب درآمدم.
 با طبری چگونه آشنا شدید؟ آیا پیش از اینکه با  �

او همکاری کنید، شناختی از او داشتید؟
با وجود گــوش دادن به رادیو پیک ایران، نام آقای 
طبری را نشــنیده  بودم، یا به  یاد نداشــتم. در آستانه 
دانشــگاه صنعتی  دانش آموخته  مهنــدس  انقلاب، 
آریامهر (شریف) بودم و هنگام خدمت نظام به دلیل 
ســابقه زندان سیاســی خلع درجه شــده  بودم و در 
تبعیدگاه پــادگان چهل دختر شــاهرود اجازه خروج 
از پادگان نداشــتم. اما آخر هفته ها از زیر ســیم های 
خاردار فرار می کــردم و به تهران می آمدم و به دنبال 
کتاب های تازه انتشار می گشــتم که در تابستان و پاییز 
۱۳۵۷، با آزادی نســبی، اما هنوز با ترس و لرز، با جلد 
سفید و بی نام ونشان ناشر منتشر می شدند. نخستین بار 
روی جلــد یکی از این کتاب ها بــا عنوان «چند مقوله 
فلسفی» نام طبری را دیدم. پس از انقلاب، ششم آذر 
۱۳۵۸ نخستین بار ایشان را در حال سخنرانی در زمین 
چمن دانشــگاه پلی تکنیک از نزدیــک دیدم. یکی،  دو 
هفته پس از آن در دفتر حزب که در خیابان «۱۶  آذر» 
گشایش یافته  بود، برای ســامان دادن به امور صوتی 
و ضبــط و تکثیر پرسش وپاســخ های کیانوری به کار 
گرفته  شدم و از آن هنگام آقای طبری را در دفتر حزب 
مرتب می دیــدم. هم زمان در تحریریه ماهنامه «دنیا» 
نیز به کار گرفته  شدم و طبری نیز عضو همین تحریریه 
بــود. بنابراین از آن هنگام بــرای امور مجله مرتب با 

ایشان سروکار داشتم.
تا  � از زندگی خانوادگی طبری مطلع بودید؟   آیا 

چه حد سیاست ورزی در زندگی شخصی اش وجود 
داشــت؟ خانواده اش چه نظری دربــاره کارهای 

سیاسی او داشتند؟
پس از آنکــه آقای هادی غفاری و دوستان شــان 
در ۳۰ تیــر ۱۳۵۹ دفتر حزب را اشــغال کردند (و این 
دفتــر هرگــز به حزب پس داده نشــد)، حــزب دیگر 
دفتــر مرکزی نداشــت و رهبــران حزب هــر یک در 
خانه های خود بــه کار حزبی ادامــه می دادند و گاه 
برای جلسات شان در جاهایی گرد هم می آمدند. برای 
ادامه انتشــار «دنیا» لازم شد من مرتب به خانه آقای 
طبری رفت وآمد کنم. در این هنگام بود که با خانواده 
ایشــان آشنا شدم. همســر ایشــان، خانم آذر بی نیاز، 
دختــر یکی از ســرداران مشــروطیت و خیزش کلنل 
محمدتقی خان پســیان بود، به نام عبدالرزاق بی نیاز. 
این مرد از انقلابیون قفقاز و هم رزم و هم سنگر حیدر 
عمواوغلی و ســرگو اورجونی کیدزه بــود و با آنان به 
ایران آمده  بود. نیما یوشــیج در نامه ای، به آشنایی و 
دوستی او افتخار می کند، او را «مرد مقدس» می نامد 
و می نویســد که با همسرش به خانه او می رفته اند و 
«دخترهای خردســالش [که یکــی  از آنها همین آذر 
است] با من به گردش می آمدند و من که اولاد ندارم 
آنها را بی نهایت دوســت می داشتم [...] زنم مدرسه 

داشت و همین اطفال پیش او درس می خواندند».
مادر آذرخانم هم از فعالان جبهه ملی و طرفدار 
دکتر مصدق بود. در خانه مشــترک خواهر آذرخانم 
و مادرشــان، عکســی از مادر در حال سخنرانی در 
یکی از میتینگ های جبهه ملی به من نشــان دادند. 
آذر شــیرزنی بســیار رک گو و شــوخ بود. ایشان نیز 
عضــو حزب بود و خانه دار. آقای طبری و بســیاری 
از رهبران حزب شــغل دیگری نداشتند جز کارکردن 
برای حزب و از حزب پول ماهانه می گرفتند. بنابراین 
ســراپای زندگانی ایــن زن و شــوهر در خدمت کار 
سیاســی بود و آذرخانم به تمامــی و با جان ودل در 
خدمت شوهر بود تا او با خیال آسوده به امور حزبی 
و کار نوشــتن بپردازد. آذرخانم نیز بعدها دستگیر و 
زندانی شــد. او نامه ای بســیار دردآور درباره وضع 
شــوهرش در زندان و درخواســت آزادی او خطاب 
به آیــت االله منتظری نوشــت. او بیــرون زندان، در 
غیاب شوهر، تا مرگش از سرطان، با بافندگی روزگار 
گذراند. از ســه فرزندشــان، تنها کوچک ترین دختر 
نوجوان شــان، روشنک، در تابســتان ۱۳۵۸ به ایران 
آمد، امــا با تربیت آلمانی نتوانســت زیر بار حجاب 
اجباری و محدودیت های دیگر برود و بعد از مدتی 
کوتاه به آلمان برگشــت. دو فرزند دیگر تا جایی که 
می دانم هرگز به ایران نیامدند. پسر بزرگشان، کارن، 
در برلین بود و دختر بزرگشان آذین با یک کمونیست 
ایتالیایی ازدواج کرده  بود و در ایتالیا زندگی می کرد. 
نخســتین نوه طبری و آذر از آذین، تازه در آن هنگام 

به دنیا آمده  بود.

 شما چه کاری در جوار طبری انجام می دادید؟ �
بعدها کــه برخی دست نوشــته های آقای طبری 
را منتشــر کردم و چیزهایی درباره ایشان نوشتم،  این 
شبهه برای کسانی پیش آمد که من بادیگارد یا راننده 
ایشــان بوده ام. شرافت این دو شغل به جای خود، اما 
نه او و نه هیچ یک از رهبران حزب، شــاید به استثنای 
کیانــوری در اوایل ورود به ایران پس از انقلاب، هرگز 
بادیگارد نداشــتند. بعد از اشغال دفتر مرکزی حزب، 
برای رســاندن طبری به جاهای گوناگون، جلســات و 
دیدارها، یا بردن کســانی به منزل ایشــان، چندین نفر 
از اعضای حــزب و حتی برخی افراد غیرحزبی کمک 
می کردنــد. طبری و همســرش رانندگی نمی کردند و 
حرکت و جابه جایی در شــهری همچون تهران برای 
خود او به تنهایی هیچ آســان نبود. ولی شخص ثابتی 
در نقــش راننده نداشــتند. وظیفه مشــخص من در 
نقش پیک رابــط، برقراری ارتباط او با چهار شــعبه 
حزبی زیر رهبری او بود که عبارت بودند از شعبه های 
آموزش کل، پژوهش کل، تبلیغات کل و انتشارات کل. 
به خاطر کار من در تحریریه «دنیا» و همچنین ارتباطم 
با شعبه انتشارات کل، طبری هم مقاله های «دنیا» و 
هم دیگر نوشــته هایش را به من می داد تا بخوانم و 
اگر چیزی ناخوانا یا مبهم در آنها می بینم، از ایشــان 
بپرســم، ترتیب تایپ آنها را بدهم، متن تایپ شــده را 
با دست نویس مطابقت دهم تا بعد برای چاپ برود. 
او بعد از اینکه بــا میزان دقت و صائب بودن نظر من 
آشــنا شد، اجازه داد بدون مشــورت با او هر تصحیح 
و تغییــری لازم بود، در نوشــته هایش وارد کنم و من 
البته موارد محتوایی را همواره از ایشــان می پرسیدم. 
او خود دســت خط و شکل نوشــتنش را اجق وجق و 
شلوغ می نامید و در یکی از یادداشت هایش که هنوز 
دارم، خطاب به من نوشته: «داستان تازه ای می فرستم 
که کمی تکنیک کافکایی و شــاید نوعی سبک خاص 
دیگری هم داشــته  باشــد ولی از  جهت نوشتن چنان 
شلوغ اســت که تحویل دادن آن بدین شکل خجالت 

دارد [...]». تأکیدها از خود طبری است.
 در رفت وآمدهایی که همراه طبری بودید، او به  �

ملاقات چه کسانی می رفت؟
آقای طبری و همســرش به تدریج با من خو گرفته 
 بودند، احســاس نزدیکی می کردنــد و برای دیدارهای 
خانوادگی و نزدیک ترین دوستانشــان و نیز برخی افراد 
سرشــناس غیرحزبی یا حزبی از من کمک می گرفتند. 
بارها ایشــان را به دیدار عمه، خاله، پســرخاله، دایی 
و همچنیــن منزل بــرادر آقــای طبری (ضیــااالله که 
فــوت کرده  بود) بردم، همچنین بــه منزل نزدیک ترین 
دوستانشــان آقای فخرالدیــن میررمضانی و نیز خانم 
پوراندخت (پوری) ســلطانی. خود من را هم به اصرار 
در این میهمانی ها شرکت می دادند. از افراد سرشناس، 
در منزل نجف دریابندری و همسرش فهیمه راستکار، 
نازی عظیما، پوری ســلطانی، هوشنگ ابتهاج (سایه)، 
سیاوش کسرایی، امیرحسین آریانپور، به آذین و... بودیم.

 روایتی گفته می شــود مبنی بر اینکه شــخصی  �
از ســوی دولت به طبــری اطلاع  غیرمســتقیم 
می دهد که او از ایران خارج شود زیرا خطر نزدیک 
اســت. شــما در آن ملاقات حضور داشتید؟ آن 

شخص چه کسی بود؟
من در خود دیدار حضور نداشــتم، اما طبری را به 
ایــن دیدار بردم و برگرداندم و او در طول راه مضمون 
صحبت های حاشیه دیدار را برایم تعریف کرد، اما نه 
موضــوع اصلی را. مضمون نقل طبری را من پیش تر 
جایی نوشته ام و اجازه دهید همان را نقل کنم. طبری 
گفت: «این شــخص یکی از مســلمانان علاقه مند به 
سوسیالیســم و حزب ماســت. طفلک نگران شده و 
می گوید «تو  را به خدا کاری کنید که دست کم بخشی 
از رهبری تــان را از زیر ضربه خارج کنید، شــاخه های 
مهم  تشــکیلاتتان را کور کنید،  منظم و حساب شــده 
عقب نشینی کنید؛ امکاناتی برای فعالیت های بعدی 
 باقــی بگذارید». من به خیال خــودم رازداری کردم و 
نام آن شــخص را هرگز فاش نکردم. اما به تازگی در 
کتاب خاطرات آقــای عمویی با عنــوان «صبر تلخ» 
خواندم که نام آن شــخص پــس از دیدار طبری با او 
و نقــل موضوع در جلســه هیئت دبیــران حزب، در 
یادداشتی در کیف دســتی کیانوری وجود داشته و او 
آن را مدت هــا با خود نگه می داشــت؛ تا آنکه در ۱۷ 
بهمن ۱۳۶۱ دســتگیر می شود، یادداشت را در کیفش 
پیــدا می کنند، دکتــر محمدباقر شــایورد لو می رود و 
زندگانی اش بر بــاد می رود. پــس رازداری من دیگر 
معنایی ندارد. اکنون می دانــم که علت اصلی دیدار 
دکتر شــایورد با طبری چیز دیگری بــود. حزب توده 

ایران نامه ای خطاب به رئیس جمهوری نوشته  بود و 
ابراز آمادگی کرده  بود که بر پایه بررســی های علمی 
شعبه پژوهش کل حزب، پروژه ای برای اصلاح وضع 
آموزش و پرورش کشور ارائه دهد. آقای رئیس جمهور 
نامه حزب را به مشاور خود آقای مصطفی میرسلیم 
داده  بود تا بررســی شــود. گویا به این نتیجه رسیده  
بودنــد که دولت جوان پس از انقــلاب، پس از همه 
ضربه هــای مرگ باری کــه تحمل کرده، بــه این نوع 
پروژه ها یا مشــاوره ها نیاز دارد. آقای میرســلیم هم 
که گویا هیچ رد و نشــانی از حزب توده ایران و نحوه 
ارتباط با آن نداشــته، دســت به دامن معــاون خود و 
دیگر مشــاور رئیس جمهوری، دکتر شایورد می شود، 
دکتر شــایورد هم می گوید کســی را می شناسد که در 
دبستان هم کلاســی اش بوده و بستگانی دارد که گویا 
توده ای هستند و شاید بتواند ارتباطی برقرار کند. قرار 
تماس را یکی از افراد فعــال حزب (مهرداد فرجاد) 
برای ما آورد و من، طبــری را با راهنمایی او به منزل 
دایی اش بردم. دکتر شــایورد آنجا منتظر طبری بود. 
یعنی مأموریتی که آقای میرســلیم به دکتر شــایورد 
داد، در نتیجه بی مبالاتی کیانوری، به قیمت شــغل و 

آینده و وضع زندگانی دکتر شایورد تمام شد.
با کیانــوری بحث های مفصلی  �  برخورد طبری 

دارد. برخــورد ایــن دو را با هــم چگونه تحلیل 
می کنیــد؟ آیا طبری از اقدامــات مخفی کیانوری 

مطلع بود؟
آری، همان طور که می گویید بحث مفصلی دارد! 
از آنچــه من دیــدم و می دانم، این رابطه از دو ســو 
به کلی نامتقــارن بود؛ یعنی اگر بتــوان گفت علاقه 
از ســوی طبــری و بی علاقگی و پس زدن از ســوی 
کیانــوری. در همه اســنادی کــه از دوران مهاجرت 
رهبران حزب منتشر شده، به روشنی می توان دید که 
طبری همواره طرفدار کیانوری اســت، از او حمایت 
می کند، به حرف ها و طرح هــای او رأی می دهد، او 
را در نقــش هم رزمــی انقلابــی و کارآمد در عرصه 
عمل و سازمان دهی می ســتاید و قبول دارد و حتی 
هنگامی کــه در نشســت رهبران حزب در اســفند 
۱۳۵۷ (پلنــوم شــانزدهم) پیشــنهاد می شــود که 
کیانوری به جای اســکندری به رهبری حزب انتخاب 
شــود، طبری پیش از همه غریو شــادی سر می دهد 
و می گوید که او «صددرصد با این پیشــنهاد موافق» 
است [خاطرات اســکندری، ص ۴۰۰]. حتی او برای 
مــن تعریف کرده  بود که ماه ها پیش از آن جلســه، 
در تابســتان ۱۳۵۷ در ییلاقی در شوروی به تصادف 
به کارمند شــعبه بین المللی حزب کمونیست اتحاد 
شوروی به نام سیموننکو که مسئول امور حزب توده 
ایران بود برخورده  بــود و در گفت وگویی خودمانی 
ســیموننکو از او پرســیده  بود: «به نظر شما با توجه 
به اوضاع و احوال کنونی ایران [آستانه انقلاب] چه 
کســی شایســته رهبری حزب توده ایران است؟» و 
طبری پاســخ داده  بود: «به نظر من کسی شایسته تر 
از رفیق کیانوری نداریم». پس از بازگشــت به ایران 
نیز طبری همواره چشــم و گوش به دهان کیانوری 
داشــت. او همــواره گوش به زنگ بود کــه نوارهای 
«پرســش  و پاســخ» کیانوری را برایش ببرم تا درجا، 
گاه حتی پیش از آنکه با من خداحافظی کند، بنشیند 
و بی درنــگ گــوش بدهــد و در زمینــه رویدادهای 
آشــفته بازار آن هنگام سیاست ایران به روز و توجیه 

شود و جهت یابی کند.
او حتــی در مجموعه خاطراتــش با نام «از دیدار 
خویشتن» که تکه تکه می نوشت و به من می سپرد تا 
پس از مرگش منتشــر کنم و روشن است که در آنها 
دیگــر نیازی به «باج دادن» به کیانوری نمی بایســت 
باشد، بخش با سرفصل «اختلاف در حزب» را سراسر 
در تعریف (هرچند شــاید مشــروط) و جانب داری از 
کیانوری و کارآمدبودن او نوشــته  است، همچنین در 
بخش «بازگشــت». در ۱۷ بهمن ۱۳۶۱ که کم وبیش 
همــه رهبران حــزب را گرفته  بودنــد و من طبری را 
برداشته  بودم تا جابه جا و مخفی اش بکنم، در طول 
راه پیوسته می گفت «کاش کیانوری را نگرفته  باشند». 
اما کیانوری هیچ علاقه ویژه ای به طبری نداشــت، از 
همان سال های مهاجرت او را «دهن لق» می دانست، 
در زمینه تحلیل سیاســی و کار تشکیلاتی و حزبی او 
را قبول نداشت و از نظر توانایی سخنوری و قلم زنی 
نیز می توانم بگویم که به او حســادت می ورزید. چند 
نمونه مشــخص می توانم ذکر کنم. طبری برای من 
درددل کــرده  بود که به عمد و به خواســت کیانوری 
خانــه ای بــرای او انتخــاب کرده انــد در دامنه کوه 
(نیاوران)، دور از دســترس، بدون امکانات رفت وآمد 

به شــهر، تلفن ندارد، دوســتانش اجــازه ندارند به 
دیدارش بیاینــد و... . البته بخش بزرگی از این تدابیر 
بــرای حفاظت از خود طبری بــود، اما خود کیانوری 
در همان شــرایط هــر هفته بدون  هیــچ حفاظت و 
احتیاطی بــه میهمانی هایی حتی در خانه های افراد 
شبکه مخفی حزب می رفت! طبری می گفت از قدیم 
به او تذکر می داده اند که پیرامون او افراد مشــکوکی 
وجود دارنــد و رازداری نمی کند. می گفت همواره او 
را سانسور می کنند و خیلی چیزها را به او نمی گویند. 
می گفت در آســتانه پلنوم پانزدهم حزب (تیر ۱۳۵۴ 
در خارج) کیانوری با لحنی خشــن او را از شرکت در 
آن نشســت باز داشته است. می گفت اکنون در ایران 
هم احســاس می کند کیانوری راضی نیست که او در 
جلسه های هیئت دبیران حزب شرکت کند و چند بار 
با آنکه سالم و سر حال بوده، کیانوری به او گفته بود 
«چرا به جلســه می آیید؟ ما خودمان ترتیب کارها را 
می دهیم. شــما در خانه بمانید و استراحت کنید!» و 
معتقد بود که حتی این جلســه رفتن خشک وخالی را 
هم کیانوری می خواهد از او بگیرد. بنابراین طبری از 
فعالیت های پنهانی کیانوری مطلقا هیچ  چیز و اغلب 
حتی از اقدامات علنی او هم هیچ نمی دانست. ولی 
تصــورات اغراق آمیزی از امکانــات کیانوری و کارها 
و ارتباطــات او داشــت. می گفت: «رفیــق کیانوری 
اطلاعــات گســترده ای دارد، خیلی چیزهــا می داند 
که هیچ وقــت نمی گوید؛ ارتباط هــای فراوانی دارد، 
آدم هایــی دارد کــه مــا از آن بی خبریــم...» و گله 
داشــت که حرف زدن در جلســه با حضور کیانوری 
سخت اســت، زیرا او مانع ایجاد فضایی می شود که 
کســی بتواند حرفی بزند و نظری بدهد. او اوراقی را 
میان حاضران پخــش می کند کــه بخوانند و نیمی 
از وقت جلســه به این شــکل می گذرد، بعد مطالبی 
کلی اضافه می کند یا حتــی آن کار را هم نمی کند و 
می گوید تحلیل مســائل را در نوار «پرسش  و پاسخ» 
شنیده اید یا خواهید شنید و جلسه تمام می شود. بروز 
حسادت کیانوری نسبت به سخنوری طبری را یک بار 
روز ۱۴ بهمن ۱۳۵۸ در مراسم بزرگداشت دکتر ارانی 
در گردهمایی بزرگ ســالن ورزش دانشــگاه صنعتی 
شریف مشــاهده کردم. من مسئول بلندگوها و تأمین 
صدای آن مراســم بودم و از کنار صحنه شاهد بودم. 
نخســتین ســخنران طبری بود و این به جا و طبیعی 
بود، زیرا طبــری ارتباط نزدیکی با ارانی داشــته  و با 
او همــکاری کرده  بود، با او به زنــدان افتاده  بود، اما 
کیانوری نزدیک ۱۰ سال پس از آغاز فعالیت مشترک 
طبری با ارانی تازه به حزب توده ایران پیوســته  بود. 
پس از ســخنرانی بسیار زیبا و ادیبانه طبری نوبت به 
کیانوری رســید، یعنی رهبر حزب در نوبت دوم قرار 
گرفــت. او قبل از هر چیز از پشــت میکروفون گفت: 
«رفقا! من امروز فهمیدم که خیلی شــجاع شــده ام، 
چون کــه جرئت می کنم بعــد از رفیق طبری حرف 
بزنــم!». همه خندیدند و برایش کــف زدند و طبری 
هم قاه قاه می خندید. درست یادم نیست که همان جا 
کیانوری اضافه کرد یا در زمان و مکان دیگری گفت: 
«رفیق طبری همواره به من ایراد می گیرد که وسعت 
ذخیره واژگان فارســی من ۳۰۰ کلمه بیشتر نیست و 
در همه نوشته ها و سخنرانی هایم فقط از همان ۳۰۰ 
کلمه استفاده می کنم!». در آغاز اسفند ۱۳۵۸ نیز در 
آســتانه انتخابات نخســتین مجلس شورا که احزاب 
و ســازمان های «چپ» هم اجازه داشتند نامزدهایی 
بــرای انتخــاب معرفــی کنند، ابوتــراب باقــرزاده، 
سرپرست شــعبه تبلیغات کل حزب در جلسه ای که 
من نیز در آن شــرکت داشــتم، گفت رفیق کیانوری 
ناراضی اســت از اینکه رفیق طبری و نام او این همه 
مورد توجه اســت و همه جا دیده می شــود و تأکید 
کرده که ما در شــعبه تبلیغات باید کاری کنیم در این 
انتخابات نام رفیق کیانوری در جای نخست بیاید و او 
بیشــترین رأی را بیاورد. یک بار پس از ضبط «پرسش 
 و پاســخ» کیانوری، به او گفتــم: «دارم می روم پیش 
رفیق طبری، شما کار و پیامی برای ایشان ندارید؟» او 
برافروخته جــواب داد: «نخیر! من مطلقا هیچ کاری 
بــا رفیق طبری ندارم!». یک بار هم چند روز مانده به 
دستگیری شان، پس از پایان جلسه هیئت سیاسی که 
من چهار نفر از رهبران حزب را برای شــرکت در آن 
آورده  بودم، کیانوری و همسرش مریم فیروز داشتند 
از جلســه می رفتند که من به خواست طبری (که در 
جلســه نبود) برای رســاندن پیام او به کیانوری جلو 
رفتم و گفتــم پیامی از طبری دارم. او باز با شــنیدن 
نام طبری برافروخته شد، پابه پا می کرد و می خواست 
برود، اما من ســر راهش بــودم و فرصت کردم پیام 
را بگویم. بخشــی از پیام این بود که طبری دو، ســه 
روز پیــش در نشــریه انگلیســی «مورنینگ اســتار»، 
ارگان حزب کمونیســت انگلســتان، خوانده  بود که 
در ایران طرح های گســترده ای برای حمله به حزب 
دارند می ریزند و بــه زودی ضربه را فرود می آورند و 
طبری فکر می کرد این مطلب بســیار مهم اســت و 
باید به آگاهی کیانوری برســد؛ اما کیانوری با شنیدن 
پیام خشــمگین گفت: «مورنینگ اســتار غلط کرده!» 
و شــتابان با مریم فیروز رفــت. از نگاه من این «غلط 
کرده» به خود طبری هم برمی گشــت. از جلســه که 
بیرون آمدیم، دیدیم که آن خانه را در محاصره دارند 
و لابــد همه گفت وگوهای جلســه را می شــنیده اند 
اما آن شــب ما را نگرفتنــد و چهــار روز بعد اقدام 
به دســتگیری کردند؛ بنابراین باید تکــرار کنم که در 
مناســبات طبــری و کیانوری در امــور حزبی، طبری 
همواره در محاق سانسور و بی اطلاعی به  سر می برد.
ادامه در صفحه ۴

 گفت وگو با شیوا فرهمندراد به مناسبت سی ودومین سالگرد درگذشت احسان طبری
معمای دست نوشته های طبری

طبری راضی شده بود از کشور خارج شود اما فرصت نیافت


